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، بخشدار مرکزی  عبدالسلام مهدی پور
کنارک، وقتی دارد برایمان از ظرفیت های 
گردشگری این شهرستان و شیلاتی که توان 
صادرکردن ماهی به شهرهای دیگر را دارد، 
تعریف می کند، به مسئله همسایگی این 
شهرستان و روستاهای سیل زده اش با دو 
دریــای عمان و خلیج فارس هــم اشــاره 
کید می کند که کمتر شهری  و بعدترش تأ
ایــن ظرفیت ها را دارد. با شنیدن این 
حــرف هــا بــه ایــن فکر می کنیم که برخی 
از شــهــرهــا، شهر شـــداد هستند؛ شبیه 
شــهــرهــای ســاحــلــی ســیــســتــان که کمتر 
زیــرســاخــت هــای گــردشــگــری را بــه خــود 
دیــده انــد، امــا تماشایی و زیبا هستند، 
با مردمانی خون گرم و مهربان، هر چند 

 محروم و کم بضاعت.  �
ــارگــی کــنــارک در آب وهـــوا  ایــن روزهــا دوپ
و آسمان و زمینش بیشتر به چشم می آید. 
گی های این شهر  برخی از تضادها، ویژ
و روستاهایش را بیشتر به چشم می آورد 
و آن را مــنــحــصــربــه فــرد مــی کــنــد؛ شهری 
یا زندگی می کنند،  که مردمانش کناردر
تور بــه آب می زنند و ماهی پشت ماهی 

کنانش خالی  صید می کنند، اما زندگی سا
از خیلی امکانات است. حالا اما بشنوید 
روایت دیگری از این شهر را: سال که هوس 
نو شدن کرد و بهار که آمد، باران هایش 
گرچه دردی از بی آبی سیستان دوا نکرد،  ا
برخی شهرهای این استان را با چالش 
ــرد. بـــارش هـــای مکرر  ــازه ای مــواجــه کـ ــ ت
و پشت سرهم، سرریزشدن آب در خانه 
و کوچه و خیابان ها را به دنبال داشت 

 و این طور شد که سیل آمد.  �
ــد، عــکــس هــا و فــیــلــم هــای  ــه آمـ ســیــل کـ
مردمانی که خانه هایشان غرق آب شده 
بود، اما به دنبال تانکرهای آب می دویدند، 
در فضای مجازی دست به دست چرخید 
و سروصدای زیــادی برپا کرد و خیلی ها 
را به این فکر انداخت که این مصیبت ها 
از کجا پشت سرهم به سرشان می آید؟ 

 از تغییرات اقلیمی یا سوءمدیریت؟  �
ــار غمی  ــنـ هــیــچ کــس نــمــی تــوانــســت از کـ
ــاه مــــردمــــان ســیــســتــان جــا  ــگــ ــ ــه در ن ــ ک
ــت بـــگـــذرد. آب  ــود، راحــ ــ ــرده ب ــ ــوش ک خـ
گرفته بود، اما مردم تشنه   همه جا را فرا

بودند.  �

مـــــــــدیـــــــــران شــــــهــــــری مـــشـــهـــد 
ــرای  ــ ــر ب ــگـ مـــثـــل خـــیـــلـــی هـــای دیـ
ــان  ــل زدگـ ــیـ ــه سـ ــی بـ ــانـ ــمـــک رسـ کـ
پو  تکا به  ن  چستا بلو و  ن  سیستا
لات  افتادند؛ تجهیزات و ماشین آ
ــودر  ــ ــ ـــد؛ از ل ـــردنـ ــم کـ ــ ــراهـ ــ لازم را فـ
ــتــه تــا تــجــهــیــزات  ــرف ــمــپــرســی گ و ک
. بــرای مهار بحران باید زود  دیگر
دســت بــه کــار مــی شــدنــد. یــک تیم 
سی نفره از گروه های امداد و نجات 
سازمان آتش نشانی و بروبچه های 
خدمات شهری و دیگر نیروهای 
شهری آماده شدند تا شاید بتوانند 
کـــاری بـــرای مــردمــان ایــن استان 
ــد. ســیــل مسیرهای  ــن ــام ده ــج ان
وستاها را بسته  ارتباطی شهر و ر
بود و بازگشایی آن ها همت زیادی 

 می ‎طلبید.  �
همه نیروهای داوطلب و اعزامی 
به سیستان و بلوچستان شرایط 
کنارک را می دانستند؛ گرما و رطوبت 
ــرایـــط بــحــرانــی  ــم در شـ هـــوا، آن ه
تحمل ناپذیر بود، اما ذره ای به این 
چیزها فکر نکردند و آستین ها را بالا 
زدند تا اول جان و بعد هم سرمایه 

 هم وطنان خود را نجات دهند.  �
نــیــروهــای امـــدادی مشهد وقتی 
رســیــدنــد، بــه چــشــم خــود دیــدنــد 
که سرتاسر روســتــاهــای سیل زده 
با دریا و آب مجاورند، امــا بی آبی 
ــرده اســـت  ــ ــ ــه ک ــنـ بـــه هـــمـــه جـــا رخـ
و مــردم کنار دریــای به این بزرگی، 
حال وروز خوبی ندارند و به دنبال 
آب شرب اند. سیل به همه خانه ها 
سرک کشیده بود؛ یک تیم سی نفره 
ــد  ــالا زدن ــ از مــشــهــد آســتــیــن هــا را ب

و کمک رسانی را شروع کردند.

 zقدردانی از تیم مشهدی
بخشدار کنارک نام محمدمهدی 
حمیدی )بــه عــنــوان جهادگری 
مشهدی( از زبــانــش نمی افتد. 
هــنــوز تــمــام وکــمــال نــمــی دانــد 
ــه پـــســـتـــی و حـــــرفـــــه ای  ــ ــه چـ ــ کـ
ــد دارد،  ــه ــش ــرداری م ـــ ـــهـ ـــ در ش
ــنـــد روزی  ــــن چـ ــا مـــی دانـــد ای امــ
کــه بــرای کــمــک رســانــی به کنارک 
ــواب به چشم های  رفــتــه انــد، خ
ــروهـــش نــیــامــده  او و اعــــضــــای گـ
اســـت. عــبــدالــســام مــهــدی پــور 
مدام از کسانی که آمده اند تا خانه 
و کاشانه آن هایی را که زیر آب وگل 
رفته است، نجات دهند، تشکر 
می کند و می گوید: ارزش زندگی 
آدم هــــا بــه هــمــیــن نـــشـــان دادن 
مرام و معرفت و انسانیت در حق 
گی ها  همدیگر اســت و ایــن ویژ
زندگی را شیرین می کند و این طور 
می توانند سختی های آن را تاب 

 بیاورند.  �
کــیــد می کند  او یــک بــار دیــگــر تــأ
که نیروهای کمک رسان شهرداری 
مشهد بار سنگینی را از دوش مردم 
سیستان و بلوچستان برداشتند 
و مــی گــویــد: از روزی که به کنارک 
رسیده اند، خدمتشان را شروع 
کرده اند. صبح هنوز آفتاب نزده، 
بیدارند و تا خود شب کار می کنند. 
انگارنه انگار که خسته می شوند. 
عبدالسلام صحبتش را با مکثی 
کوتاه، این طور خلاصه می کند: 
جبران این همه محبت در توان 
ما نیست. خدا خودش به بهترین 
شکل اجــر و مــزدشــان را حساب 

کند!  �

ه  د کر ، تحصیل  ی ی حمید مهد محمد
ــای  ــروه ــی ــران و از ن ــم رشــتــه مــهــنــدســی ع
ــرداری مــشــهــد اســت  ــهــ کـــمـــک رســـان شــ
که به شهرستان کنارک اعزام شده است؛ 
تجربه کارهای جهادی زیــاد دارد و جزو 
نــمــایــنــده هــای جــهــادگــر و فــعــال اســتــان 
است. به قول خودش فرصت زیادی لازم 
است تا از همه فعالیت هایش تعریف کند. 
می گوید: تا دلتان بخواهد تجربه این طور 
ــه ام؛ از امـــدادرســـانـــی  ــ ــتـ ــ ســفــرهــا را داشـ
گرفته تا سیل دشتیاری  در سیل آق قــا 
ســیــســتــان و بــلــوچــســتــان و کــمــک رســانــی 

 در جریان همه گیری کرونا.  �
او تعریف می کند: بعد از مــاجــرای سیل 
و وقتی وزیر کشور برای حضور نیروهای 
مــتــخــصــص در ســیــســتــان و بــلــوچــســتــان 
اعـــام نــیــاز کــرد، بــروبــچــه هــای شــهــرداری 
مشهد در حوزه های مختلف اعلام آمادگی 
کردند؛ از نیروهای سازمان آتش نشانی، 
ــران شــــهــــرداری گــرفــتــه  ــمــ ــد و عــ پــســمــان
تا خدمات شهری. تجهیزات لازم شامل 
خودروهای سبک وسنگین امداد و نجات 
و انواع پمپ، تانکر و لوازم موردنیاز را هم 
ــی کنارک شدیم. در سه  برداشتیم و راه
مــحــور عملیاتی مــشــغــول امــدادرســانــی 
 ، هستیم؛ تیم عملیاتی مستقر در شهر
تیم حاضر در روستاها که عملیات تخلیه 
ک ریزی کوچه ‎ها را عهده دارند  آب و خا
 و تیمی که ما بین شهر و روستا در ترددند.  �
امــدادرســانــان مشهدی وقتی رسیدند 
که خانه ها غرق آب بودند و درعین حال 
خورشید بی امان می تابید و طاقت آدم 
ک  را طــاق می کرد، اما چــاره ای نبود. خا
ــرده بــود و آن هـــا باید  کوچه ها نشست ک
ک بارگیری و چاله ها  هــر روز از معدن خا

را پر می کردند.

 zوقت استراحت نداشتیم

حــمــیــدی از کـــاربـــلـــدی و بــاتــجــربــه بــودن 
بچه ها می گوید و تعریف می کند: بلافاصله 
بــعــدازایــنــکــه رســیــدیــم، کـــار ســرکــشــی  به 
کوچه ها و خانه ها را شروع کردیم. بعضی ها 
همه زندگی شان زیر آب رفته بود و این همه 
ــران اجـــــازه نـــمـــی داد کــه بــخــواهــیــم  بـــحـ
بــه خــودمــان اســتــراحــتــی بــدهــیــم. انــگــار 
که خانواده خودمان گرفتار آب شده اند 
و کـــافـــه و ســـردرگـــم هــســتــنــد. بــه جــرئــت 
می توانم بگویم بعضی بچه ها صبحانه 
و ناهار را یک جا می خورند، پشت فرمان 
ــال رانــنــدگــی. هــفــت هــشــت روزی  ــ و در ح
بیشتر از آمــدنــمــان نــمــی گــذرد، امــا انگار 
ــدگــی  ــا زن ــ ــت کـــنـــار آن هـ ــ ــه یــک عــمــر اس ک
می کنیم و جزو خانواده شان هستیم، با نام 
کوچکمان صدایمان می کنند. او با هیجان 
می گوید که 50درصد از کار انجام شده است 
و نفس راحتی می کشد و ادامه می دهد: 
خدا را شکر مسیرها باز شده است و آب 
بیشتر خانه ها تخلیه و حـــال وروز مردم 

 خیلی بهتر از روز اول است.  �
حمیدی خــاطــرنــشــان می کند کــه مــردم 
سیستان و بلوچستان هم مثل دیگر مردم 
ایران خون گرم، مهربان و دوست داشتنی 
ــد روز قــبــل  ــ ــن ــ ــرای چ ــ ــاجـ ــ ــد. او مـ ــن ــت ــس ه
را به خاطر می آورد: پسر جوانی ترک یک 
، نفس نفس زنان خــودش را به ما  مــوتــور
رســانــد و بــطــری آب خنکی به دستمان 
داد و گفت ببخشید همه دارایــی و توان 
ــعــد هم  ــرای شــمــا هــمــیــن اســـت و ب ــ مـــا ب
گفت مسافتی طولانی را راه آمده تا به ما 
رسیده اســت. شاید بــاورتــان نشود ولی 
حرف های آن جوان زیر گرمای 40 درجه 
ر بیشتر  ر بــا ا بلوچستان هـــز و  سیستان 

از آب خنک به ما چسبید.  �

آدم های روستا و همچنین شهرستان 
کنارک روزهــای سخت را تقریبا پشت 
ســر گــذاشــتــه انــد، امـــا هــنــوز تانکرها 
ــرب بــه اهــالــی  ــرای رســـانـــدن آب شـ ــ ب
ــنــکــه بــحــران  ــا ای ــد. ب ــ ــدن ــ ــت وآم ــ در رف
مــهــار شـــده اســـت، مـــردم همچنان 

 در وضعیتی خاص اند.  �
ــده  ــ ــانـ ــ ــرمـ ــ جــــــــــواد مــــــنــــــصــــــوری، فـ
29 آتش نشانی مشهد، هم  ایستگاه 
هــمــراه گـــروه اعــزامــی اســـت؛ با اینکه 
ســال هــا تــجــربــه کــار در عملیات های 
ــن  مــخــتــلــف را داشـــتـــه، حــضــور در ایـ
شــرایــط بحرانی بــرایــش جــور دیگری 
 ، است. به قول خودش آدم است دیگر
دلش از زخم برداشتن کوچک دستی 
هم می گیرد، چه برسد به اینکه ببینی 
کی و فرسوده پیرزنی را تا نیمه  خانه خا
آب گرفته است و بوی گندیده آب حتی 
کارشان را درســت  نمی گذارد بچه ها 

 انجام دهند.  �
مـــــنـــــصـــــوری ایــــــــن طــــــــور روایـــــــــت 
مــی کــنــد: الــبــتــه شــکــل زنــدگــی اهــالــی 
ســـیـــســـتـــان و بـــلـــوچـــســـتـــان کــمــی 
با دیگر شهرها متفاوت است. اینجا 
افراد به شکل قبیله ای زندگی می کنند؛ 
بـــرای مــثــال از اول تــا آخــر یــک کوچه 
اعضای یک خانواده و کنار هم هستند 
و یاری رسان و کمک‎ کننده به هم، اما 

در شرایط خاص و بحرانی وضع فرق 
می کند و کمک دیگران را می طلبند. 
خوشحالیم که تیم اعزامی از مشهد 
هــم بخشی از نــیــروهــای امــدادرســان 

 بودند.  �
ــا آن حــجــم بـــالای آب در جـــاده هـــا  ب
و کوچه ها فکرش را نمی کردند کار به این 
زودی ها جمع وجور شود. او می گوید 
که جاده ها زیر آب رفته و مسدود شده 
بودند و خانه ها بدتر از آن هــا. جاده 
ک های تازه که هر روز از معدن  را با خا
می آوریم، هموار کردیم و آب خانه ها 
را هم با پمپ تخلیه. شاید این حرف ها 
که می زنم اغراق باشد و باورتان نشود 
ســاعــت 4 بــامــداد زنــگ بــیــداربــاش ما 
را می زنند و بعد از نماز کارمان را شروع 
می کنیم و تا نیمه های شب مشغولیم؛ 
ــات هم  تــا ســاعــت 11، 12 و گــاهــی اوقـ
تا یک نیمه شب. مــا هــم آدمــیــزادیــم 
ــر بگویم  گـ و حــــرف درســتــی نــیــســت ا
خــســتــه نــمــی شــویــم، ولـــی به همین 
خدا که بزرگ و کوچک قبولش داریم، 
هر وقت لبخند حتی کم رنگ و کوچک 
و بی رمقی بر لبی می بینیم که نتیجه 
کـــار مـــا بــــوده اســــت، شــکــر نعمتش 
را به جا می آوریم و حالا هم این نوید 
 را بدهم که بخش بیشتر کار انجام شده 

است.  �

، برنامه خوب دولت را می طلبد کارگر  حال خوش 

حال خوب است که احوال خوب را برای جامعه 
ــم مــی زنــد. تــاشــگــران خــوش احــوال انــد  رق
کــه بــه بــداحــوالــی اجـــازه شکل گرفتن 
نمی دهند. این یک سخن راهبردی 
گر حال جامعه کارگری خوب  است که »ا
شود، حداقل نیمی از مردم حالشان 
خــوب مــی شــود و ایــن بسیار مهم اســت.« 
نکته ظریفی کــه رهــبــر فــرزانــه انــقــاب بــدان 
تصریح می کنند تا همگان را به ضرورت نگاه 
برنامه مند و ســازنــده بــرای ارتــقــای سطح 
زنــدگــی جــامــعــه کـــارگـــری تــوجــه دهــنــد. 

 ، حضرت آیت ا...خامنه ای به استناد آمــار
جامعه کارگری و خانواده های محترم آن ها 
را حــدود نصف جمعیت کشور اعلام کردند. 
کــیــدی اســت کــه بــایــد بــا آمــار در بـــاره  ایــن تــأ
بهتر شدن حال کارگران، پاسخ بگیرد. نگاه 
آمــاری، جــواب آمــاری می خواهد. این یک 
»باید« است که دولتمردان باید به شایستگی 
با کار بیشتر برای آن جواب روشن بیاورند. 
ایــشــان در تبیین وظــایــف قــوا و دستگاه ها 
ــران، تضمین امنیت  ــارگ در قــبــال جامعه ک
شــغــلــی را از مــهــم تــریــن مــســائــل دانــســتــنــد 

و افزودند: »کارگری که با قناعت و نجابت 
مشغول کار است، باید به آینده شغلی 
خود اطمینان داشته باشد.« ادامه این 
آینده هم درزمــان بازنشستگی است. 
کارگر شاغل وقتی فردای خود را در امروز 
بازنشستگان می بیند چه خواهد کرد؟ 
آیــا بــرای امــروز و فــردایــش به اطمینان 
می رسد؟ عمل کردن مسئولان به ویژه 
، بــه ایــن پــرســش  ــوزه وزارت کـــــــار ــ در حـ

جواب واقعی می دهد. رهبر معظم انقلاب 
هم به دنبال تحقق عینی برنامه ها هستند. 

ایشان مسئله بیمه ها را هــم برای 
جامعه کــارگــری مهم خــوانــدنــد و با 
انتقاد از اجرانشدن سیاست های 
کلی تأمین اجتماعی، گفتند: »این 
ســیــاســت هــا، مــدت هــا پــیــش ابــاغ 
ــیــس جــمــهــور هـــم دســتــور  شـــد و رئ
تهیه آیین نامه را داد، اما در عمل، 
کارها جلو نرفته و سیاست ها اجرا 
نشده اســت.« حال آنکه باید کارها 
جلو می رفت و سیاست ها اجرا می شد. آیا 
این »اجرا نشدن« را نمی شود مصداق »ترک 

فعل« دانست؟ به هر حال این نوع ترک فعل ها 
چند سویه حــرف می زند و چند سویه ضرر 
می رساند. در تعبیر حرف ها قصد نیت خوانی 
نداریم، اما برون داد اجتماعی آن می شود 
بی توجهی سیاست های ابلاغی و همچنین 
. ایــن بی توجهی ها  دســتــور رئیس جمهور
گر رصد  هم در زیر مجموعه هایی است که ا
شــود، در کــوتــاه تــریــن مــدت بــه آن مــی تــوان 
رسید و احــوال کسانی را پرسید که با انجام 
، حال جامعه را ناخوش کرده اند.  ندادن کار
رصدی چنین و برخوردی قانونی می تواند 

اجرایی شدن سیاست ها را شتابی آبرومند 
بخشد. توجه بــه کــار و کــارگــر اســت که تولید 
گر فردای  گر اجر بیند و ا را شتاب می دهد. کارگر ا
خود را در امروزِ بازنشستگان و پیشکسوتان، 
روشن ببیند، با اطمینان خاطر و همه وجود 
گر فردا را در غبار ببیند،  خواهد کوشید. اما ا
ــا خــواهــد  ــرپ دغــدغــه هــا در جـــانـــش زلــزلــه ب
ــرد. چــنــیــن کـــه شـــود، نــخــواهــد تــوانــســت  ــ ک
ــود را بـــه کـــار بــدهــد. کــارگــر  هــمــه تــوجــه و وجــ
 را بــایــد بــی دغــدغــه در مــیــدان داشــت تا کار 

رونق بگیرد.
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معصومه فرمانی کیا

  خسـته راه اند و شـهر غـرق آب اسـت. از زمان اعلام اعـزام نیروهـای کمکی 
گزارش 

روز
به اسـتان سیستان و بلوچسـتان تا وقـت رسـیدن به شـهر کنـارک، زمـان 

زیـادی نگذشـته اسـت. نیروهـای امـدادی شـهرداری مشـهد تـازه از راه 

رسـیده اند و بعـد از چنـد روز بـارش مـداوم بـاران می داننـد وقـت تنـگ 

 و حسـاس اسـت و باید تمام توانشـان را به کار گیرند و آسـتین ها را بالا بزنند.  �

فقـط به اندازه ای که لبی تر کنند، وقت هسـت. مدیران اسـتان سیسـتان، میزبانی را با چای 

شروع می کننـد. هر چند گرما بیداد می کند، برای رفع خسـتگی، چای حسـابی می چسـبد. 

سـیل عالوه بـر کنـارک روسـتاهای اطـراف را هـم بی نصیـب نگذاشـته اسـت؛ روسـتاهای 

پزم تیاپ و پزم مچان.   

مشهد در کنار  کنارک
پای صحبت برخی از نیروهای شهرداری مشهد که برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان کنارک راهی سیستان‌و‌بلوچستان شده‌اند

اعزام  گروهی 30 نفره

کمک رسانی تا نیمه شب

انگار خانواده خودمان هستند

در نبود امکانات

احمد اسدپور راننده لــودر است و با 
هفت هشت نفر دیگری که همراهش 
هستند، روزی هشتاد تا نود کامیون 
ک از مــعــدن به شهر و روســتــا  ــا ــار خ ب
مــــی آورد. در گــرمــای هــوا دلــشــان لک 
مــی زنــد بـــرای نشستن زیــر ســایــه ای 
خنک و سرد، اما خانه و کاشانه ویران 
و چشم های معصومانه و بغض های 
در گلو مانده اهالی که پیش چشمشان 
ــه کــار  ــ ــرای ادامـ ــ مـــی آیـــد، تــوانــشــان ب
مضاعف می شود. احمد آقا می گوید 
که ما نماینده مردمان مشهد و شهر 

امام رضا)ع( هستیم و آقا به رئوف بودن 
و مهربانی اش معروف اســت. خسته 
شده ایم، اما تسلیم نه و خدا کند هم 
آقا تلاشمان را قبول کند و هم مردمان 

�  .  این شهر
خانه های خلاصه شده در فضاهای 
چندمتری و در آب و هــــوای دم کــرده 
40 تا 50 درجه شهر کنارک و روستاهای 
اطرافش و نیز بحرانی که با کمک های 
آن هـــا مــهــار شــد، هــیــچ وقــت از پیش 
چشم نیروهای اعزامی از شهرداری 

مشهد دور نمی شود.

خسته شده ایم، اما تسلیم نه


